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  چكيده
هاي   سازه   هاي همپايه با  يكي از شگردهاي ايجاد اطناب در كلام، استفاده از ساخت

هـاي همپايـه،     هاي تشكيل دهندة سـاخت   از آنجا كه هر يك از سازه. متوالي است
توضيح يا توصيف امـور و   ترين ابزار براي  حامل يك پيام و مفهوم هستند، مناسب

نامه هر جا در صدد است   روند؛ به همين دليل، نويسندة قابوس  ها به شمار مي  پديده
هـاي    تر به مخاطب ارائه دهد، به فراوانـي از سـاخت    مطلبي را با توضيحات مفصل

نصراالله منشي نيز در ترجمه كتاب كليله و دمنـه بـه پيـروي از    . برد  همپايه بهره مي
نامه از اين شگرد زباني براي گام نهادن به عرصة اطناب استفاده كرده است؛   سقابو

گيـرد، نويسـندة كليلـه از      اما از آنجا كه در نثر فني، توصيف جاي توضـيح را مـي  
لـذا كـاركرد   . ها بهـره بـرده اسـت     هاي همپايه براي توصيف امور و پديده  ساخت
بدين معني كـه، در  . ودمنه متفاوت است نامه و كليله  هاي همپايه در قابوس  ساخت
تر و در كليله ودمنه   هاي همپايه به منظور ارائة توضيحات مفصل  نامه ساخت  قابوس

اين پژوهش، نتيجة كند و كاوي است كه به . اند  تر به كار رفته  براي توصيفات دقيق
ير آن بـر  نامـه و تـأث    هاي همپايه در قـابوس   منظور تحليل و بررسي كاركرد ساخت
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  مقدمه   .1
بـه  تـرين اثـر ايـن دوره      نثر قرن چهارم، نثري ساده و مرسل است و تاريخ بلعمي شاخص

هاي نثر مرسل بايد گفت كه نثري است ساده و روشن، مبتني   در مورد ويژگي. رود  شمار مي
. هاي فارسي و خالي از لغات عربي و مهجور، و مبتني بر زبان گفتـار   بر جملات كوتاه، واژه

نويسندگان اين عصر فقط نظرشان اين بود كه مقصود را فهمانده و روشن كنند و سـجع و  «
هاي آن عصر، بـه    داشتند و بدين جهت نوشته  و ذكر اشعار عربي را خوش نمي ضرب امثال

كـه مصـادف بـا     - اما در قرن پنجم ) 434: 1380رستگارفسايي،(».سادگي طبيعي باقي است
تغييراتي در نظام سياسي و اجتماعي ايران به وجود آمد كه اندك اندك  - دورة غزنوي است

نامـه، تـاريخ بيهقـي و      يـن دوره، آثـاري ماننـد قـابوس    در ا. باعث تغيير تدريجي سبك شد
در ايـن دوره از سـادگي بـيش از    . اند  يافته    نامه پديد آمدند كه به نثر بينابين شهرت  سياست

كننـد    ها رفته رفته به ايجاز پشت مي  قلم. شود، خبري نيست  حدي كه در نثر مرسل ديده مي
تـر از    ها طولاني  اي كه در نثر دورة غزنوي، جمله  ونهآورند؛ به گ  و روي به جانب اطناب مي

بهار دربارة نثر تاريخ بيهقـي كـه نمونـة اعـلاي نثـر بينـابين اسـت،        . نثر دورة ساماني است
بر خلاف نثـر دورة اول كـه بـه    . سبك اين نثر با سبك دورة اول متفاوت است« :نويسد  مي

ل   هاي مختصر و كوتـاه بـود،    غايت موجز و با جمله هـاي    تـر و داراي جملـه    قـدري مفصـ
در نثر پيشين مراد نويسنده اين بود كه حاقّ مطلب را بـا نهايـت ايجـاز    . باشد  تر مي  طولاني

وانمود سازد و مرادش توصيف و تعريف يا به اصطلاح امروزي منظره سازي و بيان حال به 
را به طور كامل روشن بر خلاف اين سبك جديد كه سعي دارد مطلب . طريق شاعرانه نبود

سازد و بيان واقعه را به طريقي بيارايد كه خواننده را در برابر آن واقعه قرار دهد و به تمامي 
خطيبـي در كتـاب فـن نثـر، بـه بيـان       ) 67: 2،ج1373بهـار، (».اجزاي واقعه رهنمـوني كنـد  

يـن دوره تـا   روش ايجاز و مسـاوات در ا «: نويسد  پردازد و مي  هاي نثر قرن پنجم مي  ويژگي
سپرد و از اين حيث نثر را در حـد فاصـل، بـين سـبك       حدودي جاي خود را به اطناب مي

هـايي از درج شـعر در نثـر ايـن دوره       نمونه. دهد  سادة قديم و سبك فني دورة بعد قرار مي
 كنـد و   مـي           ترادف، تضاد و تجانس لفظي به نسبتي محدود در نثر راه پيـدا . شود  ديده مي

مسير تطور نثر را به سوي توازن و تقسيم به قرائن كه در دوره بعد به طريقي متكلف رواج 
همين متون نثـر بينـابينِ قـرن پـنجم از     ) 134- 133: 1386خطيبي،(«سازد  يابد، هموار مي  مي

. جمله عواملي هستند كه مقدمات پديد آمدن نثر كمال يافتـة قـرن ششـم را فـراهم كردنـد     
ه بر اثر تكامل افكار علمي و ادبي قرن پنجم، در قرن ششـم بـه نثـر پختـة     توان گفت ك  مي
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اي در نويسندگي پديـد آمـد كـه از آن بـا       در اين دوره سبك و شيوة تازه. رسيم  فارسي مي
در شيوه و سبك جديد كه با كليله و دمنه آغاز شد، ساختار زبان . كنند  عنوان نثر فني ياد مي

هـاي همپايـه در     هاي مختلف از جمله كاربرد ساخت  به روشدگرگون شد و اطناب سخن 
هاي مركب كه از چند بند وابستة همپايه تشـكيل يافتـه بودنـد، رواج      جمله و ساختن جمله

نامـه،    هاي همپايه در متون نثر بينابين از جمله قـابوس   در اين ميان، كاربرد ساخت. پيدا كرد
. ن دورة بعدي زبان فارسي مانند نصراالله منشي شدسرمشق و نمونة مناسبي براي فني نويسا

نويسان در شيوة نگارش خود بـه كـار     استفاده از اين روش، يكي از تمهيداتي است كه فني
اين حركت به طور متعادل، از متـون نثـر بينـابين       رسد كه  به عبارت ديگر، به نظر مي. بردند

ني كردن جملات و سوق دادن كلام خود به نامه براي طولا  نويسندة قابوس. است   آغاز شده
در ايـن پـژوهش، انـواع    . هاي همپايه تمايـل دارد   جانب اطناب، بيشتر به استفاده از ساخت

 بررسـي و توصـيف   نامـه و كاركردهـاي زبـاني آن     هاي همپايـه در قـابوس    مختلف ساخت
  .گردد  شود و در پايان، تأثير آن بر نثر فني بيان مي  مي  

  
  پيشينة تحقيق   .2

هاي همپايـه مطـالبي     شناسي دربارة ساخت  هاي دستوري و زبان  ب  اگرچه در تعدادي از كتا
هايي كه به طور دقيق و موشكافانه به تحليل و بررسـي    وجود دارد، اما شمار آثار و پژوهش

تنهـا   هاي همپايه و تأثير آن در آفرينش اطناب پرداخته باشند، اندك است و  كاركرد ساخت
. اسـت، يـاد كـرد      اي كه محمدرضا عمـران پـور در ايـن بـاره نگاشـته       توان از دو مقاله  مي

در پژوهشي، به بررسي همسان سازي و نقـش آن در ايجـاد اطنـاب در    ) 1388(پور   عمران
ايشان همساني را به چهار گروه همپايگي، بدل، تأكيد  .است  آثار مهدي اخوان ثالث پرداخته 

دار و نقـش آن    كند و در اين ميان، بيشترين توجه خود را به همسان بدل  مي   تقسيمو تفسير 
و در پايان به ايـن نتيجـه      در خلق اطناب و كاركرد زيباشناسي همسان سازي معطوف كرده

هـاي    دار از ويژگـي   هـاي بـدل    سـازي   همسان   سازي به ويژه  رسيده است كه ساختار همسان
به ) 1384(وي در مقالة ديگري . كند  ه شعر او را وارد قلمرو اطناب ميسبكي اخوان است ك

. هاي همپايه و نقش زيباشناختي آن در كليله و دمنـه همـت گمـارده اسـت      بررسي ساخت
عمران پور در اين جستار معتقد است كه يكي از تمهيـدات زبـاني نثـراالله منشـي در پديـد      

تـرين بهـرة نصـراالله      باشـد و مهـم    هاي همپايه مي  تآوردن نثر فني، استفادة گسترده از ساخ
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كه سخن او را بـه   نقش زيباشناسي آنها در ساختار كلام استهاي همپايه،   منشي از ساخت
  .مرز شعر نزديك كرده است

پـور در تعـاريف و كليـات      هر چند ممكـن اسـت بـين مقالـة حاضـر و مقالـة عمـران       
نگارنـدگان پـژوهش حاضـر، در صـدد بيـان دو       هاي نسبي وجود داشته باشد، امـا   شباهت

: سخني از آن به ميان نيامـده اسـت   - اش  با همة ارجمندي –اند كه در مقالة عمران پور   نكته
هاي همپايه براي طولاني كردن جمله و آفرينش اطناب بـه    نخست اينكه، استفاده از ساخت

شود و نويسندگان نثـر فنـي از جملـه      نامه آغاز مي  طور متعادل از نثر بينابين به ويژه قابوس
تر از اين شـگرد    اي گسترده  نامه به شيوه  نصراالله منشي به پيروي از متون نثر بينابين و قابوس

اي كـه مـا در پـي تبيـين آن       دومـين نكتـه  . برند  به منظور گام نهان به عرصة اطناب بهره مي
دمنه است؛ بدين معنـي    و  نامه و كليله  بوسقا      هاي همپايه در  هستيم، كاركرد متفاوت ساخت

گيرد، لازم است كه نويسـنده، در    نامه در حوزة ادبيات تعليمي قرار مي  كه از آنجا كه قابوس
از . مورد موضوعات مختلف اخلاقي و تربيتي توضيحات مفصلي را به مخاطب ارائـه دهـد  

كنـد،    هاي همپايه اسـتفاده مـي    اختبيشتر از س توضيحاتنامه براي   رو، نويسندة قابوس  اين
بـرد؛ زيـرا در نثـر      هاي همپايه بهره مي  تر از ساخت  دقيق توصيفاتولي نصراالله منشي براي 

  .يابد  فني توصيف بر توضيح غلبه مي
  

    مسئلهطرح . 3
: تعريفي از آن ارائـه دهـيم  » ساخت همپايه«ابتدا لازم است به منظور روشن شدن اصطلاح 

ساخت هر كلّ متشكلي اسـت كـه از ترتيـب و    «: نويسد  در تعريف ساخت ميحق شناس 
تر از خودش طبق قاعده درست شده باشد و بتواند كار معيني را انجـام    تنظيم اجزاء كوچك

تري تشـكيل    كوچك    هر ساخت زباني از واحدها و عناصر). 175: 1370شناس،  حق( »دهد
شـوند؛    ها با نظم خاصي با يكديگر تركيـب مـي    اين سازه .گويند  شود كه به آنها سازه مي  مي

تـرين    تـر موجـود در يـك سـاخت كـَلان، از مهـم        طوري كه، نحوة تركيب عناصركوچك
هاي تشكيل دهنـدة يـك سـاخت بـه       اگر سازه. شود  هاي آن ساخت محسوب مي  مشخصه

يـاد   ساخت همپايـه ان ساز با يكديگر همپايه گردند، از آن ساخت با عنو  كمك ادات همپايه
هـا از نظـر سـاختماني و نحـوي داراي ارزش       هاي همپايه، همـة سـازه    در ساخت. كنند  مي

از . اي، هيچ عنصري تابع عنصر ديگـري نيسـت    برابرند؛ بدين معني كه در اين سلسلة سازه
مند از اجزاء كوچكتر از خود تشكيل شـده اسـت،     هاي نظام  آنجا كه هر ساختي طبق قاعده
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اش تجزيـه    توان آن را به اجزاء تشـكيل دهنـده    مي»   :ها در مورد آن صادق است  اين ويژگي
اي در   يابنـد؛ و هـر سـازه     اي ويژه سـامان مـي    مند به شيوه  هاي يك پديدة ساخت  كرد؛ سازه

هاي يـك سـاخت     همچنين سازه... گيرد  اي را بر عهده مي  ساخت مربوط به خود نقش ويژه
توانـد از    توان گفت كه سـاخت مـي    به ديگر سخن مي. مند باشند  خود ممكن است ساخت

فرشـيدورد همپـايگي را   ). 7: 1377زاده،  غلامعلـي (»اي برخوردار باشـد   سلسله مراتب سازه
ا سخني با كلمه يـا  مراد از همساني آن است كه كلمه ي«: نويسد  داند و مي  نوعي همساني مي

به عنوان مثال اگر يكـي مفعـول   . سخن ديگر داراي ارزش دستوري مشترك و يكسان باشد
گويد كه همساني بـر    سپس مي). 102: 1382فرشيدورد،(» است، همسان آن نيز مفعول باشد

وي براي همپـايگي چنـين تعريفـي ارائـه     . همپايگي، بدل، تأكيد و تفسير: چهار قسم است
هـا،    همپايگي نوعي همساني است كه به وسـيلة پيونـدهاي همپـايگي بـين كلمـه     « :دهد  مي

  ).همانجا(»آيد  ها به وجود مي  ها و جمله  گروه
بنــابراين، بــر اســاس توضــيحات فــوق منظــور از ســاخت همپايــه در ايــن پــژوهش، 

خورنـد و    مـي  ساز به هم پيوند  هايي است كه در آن، دو يا چند سازه با ادات همپايه  ساخت
هاي آن داراي ارزش نحوي يكسان هستند و هر سـازه،    دهند كه سازه  تشكيل ساختي را مي
  . گيرد  هاي پيش از خود قرار مي  هم ارز يكي از سازه

هـاي تشـكيل دهنـدة آن را      هاي همپايه و نحوة تركيب سازه  فرمول زير، الگوي ساخت
  :دهد  نمايش مي

S=A1 + B + A2 + (B + A3 + …) 
به ترتيب نشانة سازة اول و دوم ) A2(و ) A1(نشانة ساخت همپايه، ) S(در الگوي بالا، 

نشـانة اختيـاري   ) … + B + A3(نشانة ادات همپـايگي و  ) B(كه وجودشان اجباري است، 
  )124: 1384پور،  عمران.ك.ر. (بودن سازة سوم به بعد است

  
  هاي همپايه  بررسي و توصيف ساخت 1.3

تعريف و الگوي ارائه شده و با توجه به تعداد اجـزاء و عناصـر تشـكيل دهنـده،     بر اساس 
هـاي    بسـياري از سـاخت  . شـوند   نامه انواع مختلفي تقسيم مي  هاي همپايه در قابوس  ساخت

ولي در بعضـي مـوارد،   . اند  نامه از دو سازه يا واحد ساختاري تشكيل شده  همپايه در قابوس
. ك.ر(هـا مـواجهيم     اي از سازه  ري و در برخي موارد نيز با زنجيرهسه يا چهار واحد ساختا
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اند و موجب سوق يافتن جمله به جانـب اطنـاب     كه ساخت همپايه را تشكيل داده) همانجا
 .اند  شده

  :دهيم  هايي را به عنوان نمونه ارائه مي  اينك بر پاية الگوي بالا، جمله

  اي  ساخت همپاية دو سازه
  )123: 1364عنصرالمعالي،.(را هر قيمتي كه كني برتابد» مرد نيك« و» اسب نيك«

 )70: همان.(»خوابي  بي رنجِ«و  »نبيد رنجِ«روز ديگر همة اعضايِ تو خسته باشد از 
ــه  ــر بيگان ــيش ه ــراب«و  »مســت«اي   پ ــو  »خ ــرمش ــيش  مگ ــالان«پ ــدگان«و  »عي  بن

  )76: همان.(»خويش

  اي  ساخت همپاية سه سازه
 )190: همان.(به كار دار» هاي خوش  ل  امثا« و» هاي لطيف  سخن«و » هاي عاشقانه  ل      حا«

  )258: همان.(بهانة آدمي بدانست »چرايي«و  »چندي«و  »چگونگي«چيستي را با 

  اي  ساخت همپاية چهار سازه
اين كتاب رحمت كناد بحق محمد  »خوانندة«و  »نبيسنده بر«و  »تو بر«و  »من بر« ايزد تعالي

  )264: همان... .(و آله اجمعين و خشنوديِ من اندر تو رساناد بهر دو جهان
: همـان .(باشـد  »كدخدايي بسيار با« و »باصلاح« و »دين  پاك«و  »روي  پاك« بايد كه داماد

138( 
. اسـت در سپاهي هنـر   »سرافكندگي«و  »خدومي«و  »دوستي  خويشتن«و  »دوستي  زبان«

  )249: همان(

  اي  هاي زنجيره  ساخت همپايه با سازه
همه بر تـو   »ذوق« و »لمس درِ«و  »بويايي درِ«و  »شنوايي درِ«و  »گويايي درِ«و  »بينايي درِ«

  )60: همان.(بسته گردد
       و» پارسـايي «و » تواضـع «و » نفـس  ادب«و » دانـش «هـا انـدر     سرماية همـة نيكـي     - 

» شـرمگني «و » بردبـاري «و » آزاري  بـي «و » شـلواري   پـاك «و » دينـي  پاك« و» گويي  راست»  
  )35: 1364عنصرالمعالي،.( شناس



 21     سيدمحمد آرتا و ديگران

  

و » چهـره «و » صـورت «در تن آدمي هرچه تيرگيست و گراني از طبايع گـرد آمـد و      - 
  )244: همان(از فلك گرد آمد» حركات«و » قوت«و » حيات«

توانند از تكرار يك مقولة دستوري ماننـد    همپايه ميهاي موجود در يك ساخت   سازه       
، صـفت، قيـد،   ...)و آنچه در حكم اسم است، مانند مصدر كامل، اسم مصدر، ضمير و(اسم 

در زير به تحليل و بررسـي  . تشكيل شده باشند) جمله(و بند هسته ) واره  جمله(بند وابسته 
نامه به كار   ي همپاية موجود در قابوسها  هاي دستوري مذكور كه در ساخت  هر يك از مقوله

  .پردازيم  اند، مي  رفته

  )وآنچه در حكم اسم است(اسم  1.1.3  
شـود كـه     مـي    به عنوان هسته ساخته) يا هرچه در حكم اسم باشد(گروه اسمي از يك اسم 

 وجود وابسته اختياري است، بدين معني كه اگـر . قابليت پذيرش يك يا چند وابسته را دارد
توان براي اسم، وابسـته يـا     اسم وابسته هم نگيرد، باز هم گروه اسمي است؛ چون بالقوه مي

ها نشانة ويژة خاصي دارد، اما در زبان فارسـي    اسم در برخي زبان«. هاي متعدد آورد  وابسته
منادا هاي نهاد، مفعول، متمم، مسند،   نقش   اي را در  نشانة ويژة ظاهري ندارد و اگر بتوان واژه

  ).68: 1381وحيديان كاميار،(»و مضاف اليه در جمله به كار برد، آن واژه اسم است
 و» كـارد «و » محبـره «و » قلمـدان «و » قلـم «و » اجـزا «و » هـا   كتاب«الفغدة تو بايد كه    - 

  )159: 1364عنصرالمعالي،. (بود» چيزها اين مانند«و » تراش  قلم»  
  )46: همان(به اندازة مال دار» حال«و » همت«و » سخن«در هر كاري  - 
 .رانـد   و انـد سـال پادشـاهي همـي      سـي  » قهستان«و » اصفهان«و » رِي«مادرش به  -

  )146: همان(
ساخت همپايه، دو گروه اسمي است كه بـا هـم همپايـه     هاي تشكيل دهندة  گاهي سازه

  :شوند، مانند  مي
 )233: همان.(پادشاه دادگر است» خرميِ عالم«و » چشمة عمارت«   - 
 -   »165: همان.(آيد حكم نكند  كه پيش» دنيايي انديشة«و » دلتنگي بوقت(  
  )50:همان.(يادم آمد »بديع نكتهاي«و » نغز سخنِ«چند  - 

گاهي ساخت همپايه از دو سازه كه از مقولة دستوري اسم هستند، تشكيل شده است و 
باشد، به عنوان وابستة پسـين ايـن دو    تواند از مقولة دستوري اسم يا صفت  يك واژه كه مي
 :كند، مانند  اليه يا صفت را براي دو سازه ايفا مي  مضاف   شود و نقش تبعي  سازه ظاهر مي
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ــي      -  ــان هم ــاد ن ــن عب ــاحب ب ــي ص ــا    وقت ــورد ب ــديمان«خ ــانِو  ن ــويش كس . »خ
 )65: 1364عنصرالمعالي،(

 ازان جملـه كـدام اسـت؟   » سـلطان مسـعود   منظورِو  معشوق«و كس ندانست كه ...  - 
  )84: همان(

  )32: همان.(از چيست» ايشان ضرِّو  نفع«كه » مردمان هنرِو  بعيب«اندر نگر  - 
هاي پسـين    و گاهي برعكس حالت پيش، دو سازة تشكيل دهندة ساخت همپايه، وابسته

اليـه يـا     اند و در اينجا نيز ساخت همپايه نقش مضاف  يك اسم هستند كه با هم، همپايه شده
     :مانند كند،  مي   صفت را براي اسم پيش از خود بازي

  )23: همان.(دل با شك نداري» زكوةو  حجنهاد «زنهار بر تو باد كه در  - 
  )121: همان.(نيكو باشد» محلتو  كويمردمانِ «با  - 

  مصدر 2.1.3
بـا  » خـوردن «يعنـي فـرق ميـان    . مصدر به لحاظ معني، فعلي است فاقد زمـان و شـخص  «
، در اين است كه خوردم، فعل ماضي اول شخص مفرد است كه كاري انجـام داده  »خوردم«

است اما خوردن نه مربوط به زمان معيني است و نه شخص معين بلكه فقـط معنـي كـاري    
َ - «به عبارت ديگر، وقتي ستاك گذشتة فعلي با پسـوند  . خواهد  اي مي  است كه انجام دهنده

آنكه مفاهيم زمان و شـخص را در برداشـته باشـد،      صلي فعل را بيتركيب شود، مفهوم ا» ن
  ).10: 1356معين،(»سازد  مي

گـرد    از نفـس » تـدبيركردن «و » گفـتن «و » بسـتن  خيال«و » تفكركردن«و » يادگرفتن«   - 
  )245: 1364عنصرالمعالي،.(آمد

ايــن همــه كــار جوانــان » بــاختن عشــق«و » كــردن مــزاح«و » خــوردن ســيكي«امــا  - 
  )79: همان.(است
عربــده » كــوفتن پــاي«و » زدن دســت«نقُــل بســيار خــوردن عربــده اســت و بســيار  - 
  )76: همان.(است
  )94: همان.(كار محتشمان است» زدن چوگان«و » رفتن نخجير«به  - 
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  صفت 3.1.3
اي است كه به خصوص براي مقيد كردن اسم وضع شده باشـد و بـراي بيـان      صفت كلمه«

هرگاه صفت به عنوان هستة گروه واقـع شـود،    )49: 1375خيامپور،(» .باشدچگونگي اسم 
  . دهد  گروه وصفي را تشكيل مي

» تشـنه «و » كـرده   آبلـه «و » پاي  برهنه«آمد   چون نزديك عرفات رسيدند درويشي همي   - 
  .)21: 1364عنصرالمعالي ،(»گرسنه«و

و » مـرد  نيـك «و  »محتشـم «سـخت  چنانكه شـنودم كـه در خوراسـان عيـاري بـود         - 
 )145: همان.(»معروف«

ــود     -  ــين بـ ــه چنـ ــر غلامـــي كـ ــا«هـ ــو  خـــوش«و » زيبـ ــادار«و » خـ ــود» وفـ  .بـ
  )1364:113عنصرالمعالي،(

 :صفت مفعولي
  )99: همان.(»پيوسته«بود و » بسته«بلاي دو جهان در خون ناحق 

مهر «و » پيچيده درهم«و » پيوسته«اي قريب يك دسته كاغذ منصوري   رسول بيامد و نامه
  ) 208: همان.(پيش سلطان محمود بنهاد» كرده

  :صفت فاعلي
   .ايـن كتـاب رحمـت كنـاد    » خواننـدة «و » نبيسـنده «ايزد تعالي بر من و بر تو و بـر  

 )264: همان(
  )5: همان. (ها شگفت مدار  است از گردش حال» رونده«و » آينده«تا روز و شب 
  :صفت لياقت

ــز نيســت از  ــو«هــيچ چي ــابودني«و » دنيب ــود كــه آن شــناختة مــردم   »ن و شــايد ب
 .)10: همان.(نگشت
 )43: همان.(سخني است كه دين را زيان دارد »نادانستني«و » ناگفتني«اما 

  :صفت برتر و برترين
  )261: همان.(كسي باشد كه طامع و نيازمند است» تر  فرومايه«و « خوارتر«

  )25: همان.(باشد» بهتر«و » يكوترن«هر چند درخت را تعهد بيش كني ميوة او 
 )263: همان.(تو باشي در جهان »باكتر  بي«و » بزرگتر«بسندكار باش و قانع تا 

  )156: همان.(من دانمي» آخرين«و » اولين«از آنچه خواستم كه علم 
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  :صفت حاليه
  )21:همان.(شد  در باديه همي» نازان« و» خرامان«اندر عماري نشسته بود و 

 قيد 4.1.3
به عبارت . اي است كه براي مقيد ساختن فعل يا شبه فعل يا قيد وضع شده باشد  قيد كلمه«

ديگر، بر معناي آنها چيزي از قبيـل زمـان و مكـان و كـم و كيـف و ديگـر اوصـاف فعـل         
  ).88: 1375خيامپور،(»بيفزايد
سـالار و سـرهنگ را    يـك يـك  همـي فرسـت و   » فـوج  فـوج «و » علامت علامت»   - 

علاوه بر واژگاني كه متعلـق بـه مقولـة دسـتوري قيـد         )224: 1364عنصرالمعالي،.(نامزدكن
اند، ممكن است گروه حـرف اضـافه نيـز در جملـه،       هستند و در جملة فوق مشخص شده

هـايي از گـروه حـرف اضـافه را كـه بـه عنـوان          به همين دليل، نمونه. كند  نقش قيد را ايفا 
  :آوريم  اند، در ذيل مبحث قيد مي  تههاي ساخت همپايه به كار رف  سازه
 )93: همان.(هرگه بخواهي خفتن تنها نبايد خفتن» شب به«و » روز به« - 
بسـيكي خـوردن كمتـر رو، پـس اگـر روي مسـتي را سـيكي        » باغ به«و » دشت به»   - 
 )68: همان.(مخور

  )اي  در جملات مركب همپايه يا جملات خوشه(بند هسته  5.1.3
اي تشـكيل    هاي هسته  اي از اجتماع جمله  جملة خوشه«: اند  اي گفته  خوشهدر تعريف جملة 

و » و«اي هستند كه اغلب به وسيلة   هاي هسته  اي، جمله  عناصر سازندة جملة خوشه. شود  مي
هـاي موجـود در جملـة      تعـداد هسـته  ) 71: 1387بـاطني،  . (»اند  به يكديگر قلاب شده» يا«

اي به   بدين معني كه هر جمله خوشه. اي آن بستگي دارد  هاي هسته  اي به تعداد جمله  خوشه
اي،   سـاختمان يـك جملـة خوشـه    . سازد، هسته دارد  اي كه آن را مي  هاي هسته  تعداد جمله

اي زيـر كـه بـه عنـوان       هاي خوشه  جمله. اي تشكيل يافته است  دست كم از دو جملة هسته
 :اي دارند  ود، بيش از دو جملة هستهاند، همگي در ساختمان خ  شاهد آمده

كرميست «و » نگرد  براه اندر همي«و » آيد  سبوي از پيش ايشان همي  يكي از ايشان بي«   - 
  )42: 1364عنصرالمعالي،.(»هاي آن ده  سبز اندر زمين

و » بديـد «و » محضر پـيش اميـر ابوالسـوار نهـادم    «و » بچهار ماه اين درستي بياوردم«   - 
  )43:همان. (»كرد تبسم«و » بخواند«
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. »كردنـد   هر جاي طلب همـي «و » خوردند  غوطه همي«و » ملاحان در دجله اوفتادند»   - 
  )31:همان(

 .»كـردي   زاري همـي «و » گريسـتي   همـي «و » گشـتي   شب و روز چون شيفتگان همي»   - 
  )162:همان(

، حـرف ربطـي   هاي بالا مشخص است، در جملات مركب همپايه  همانطوركه در جمله
هـاي مـذكور     با دقت در جملـه . است» و«كند، حرف   كه جملات ساده را به هم مربوط مي

يابيم كه هيچ يك از دو يا چند جملة اصلي سازندة جملة مركب همپايه، بـر ديگـري     درمي
به همين دليـل اسـت كـه    . يعني با هم رابطة دستوري خاصي ندارند. احاطة دستوري ندارد

كـار    توانند به صورت جملة مسـتقل بـه    هاي اصلي جملة مركب همپايه مي  لههركدام از جم
به عبارت ديگر از لحاظ نحوي و معنايي هر جملة اصلي، مستقل است و از ايـن رو  . روند
هايي كه به صورت همپايه به   از لحاظ زباني براي تعداد جمله« .كار رود  تواند به تنهايي به  مي

توانند به هـر ميزانـي     هاي مركب همپايه مي  گردند، محدوديتي نيست و جمله  هم افزوده مي
هاي مركب همپايه از تعـداد محـدودي پيونـدهاي      اما در گفتار عادي، جمله. طولاني باشند

 ←   جملة مركب همپايـه «شماري به صورت   هاي بي  بنابراين قاعده... كنند  همپايه تجاوز نمي
. و جز آن بايد ارائه شود» جمله+ جمله+ جمله  ←   لة مركب همپايهجم«يا » جمله+ جمله   

اما چون هدف از دستور زبان نمايش نظامي است كه سخنگويان زبان در ذهن خود دارنـد،  
تواند از پيوند   از اين رو بايد گفت كه جملة مركب همپايه مي. تواند نامحدود باشد  پس نمي

  )82- 83: 1379مشكوة الديني، . (»دو جملة اصلي يا بيشتر تشكيل شود

  )در جملات مركب ناهمپايه(بند وابسته  6.1.3
و يك يا چند بند وابسته كه در يكـي از  ) جملة پايه(جمله مركب ناهمپايه از يك بند هسته 

شود و در جلو بند وابسـته معمـولاً     گردد، تشكيل مي  هاي نحوي بند هسته ظاهر مي  جايگاه
كه، تا، اگر، چون، زيـرا، زيـرا كـه، وقتـي كـه،      : رود از جمله  كار مي  يكي از حروف ربط به

     .هنگامي كه، زماني كه، جايي كه و جز اينها
بشمشـير ولايـت   «و » بـروم «تا  »مرا منشور دهي«و » ماوراء النهر بمن بخشي«بايد كه    - 
  ) 208: 1364عنصرالمعالي،.(»آن منشور بر عام عرضه كنم«و » بستانم
زندگاني تو بي «و » زبان تو هميشه دراز باشد«پس اندر وزارت معمار و دادگر باش تا    - 

 )217:همان. (»بيم بود
 )58:همان.(»بر دلم ميري كن«و » با من بنشين»       »در سراي زنجيري كن«گفتم كه    - 
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هـاي    تـرين سـاخت    هاي پيچيده و طـولاني   آيد، سازه  طور كه از شواهد فوق برمي  همان
هاي مركبي كه علاوه بر عناصر اصلي خـود،    جمله. همپايه را بايد در جملات مركب يافت

بدين معني كه جملات مركب ناهمپايه در حالت عـادي،  . داراي عناصر گسترنده نيز هستند
اين در حالي است كـه وقتـي نويسـندة    . آيند  دست كم از يك يا دو بند وابسته به وجود مي

صدد است، موضوعات مهم و يا علمي را با دقت و توضيح بيشتري بيان كند، نامه در   قابوس
افزايد، تا آنجا كه در مواردي خاص، شمار بندهاي   به شمار بندهاي وابستة جملة مركب مي

آوردكـه گـاه فهـم آن      رساند و يك جملة مركب طولاني به وجود مي  وابسته را به هفت مي
مانند ساخت همپاية گستردة موجود در جملة مركب زيـر  . گردد  اندكي ديرياب و دشوار مي

      :اند  هاي آن، هفت بند وابسته است كه همگي با يكديگر همپايه شده  كه سازه
و » تفسير طامـات نپرسـد  «و » بر طامات صوفيان منكر نباشد«(شرط محب آن بود كه   - 

و » سرّ ايشـان بـا كـس نگويـد    «و » كفر ايشان را ايمان شناسد«و » عيب ايشان را هنر داند«
  )256:همان).(»بر ناپسنديده كفارت كند«و » بركار پسنديده شكر كند«

نامه همگام با كاربرد جملات ساده از جملات مركب نيز بهره برده است   نويسندة قابوس
در حالي كه در نثر مرسل . اند  و اين دو نوع جمله در اين اثر به موازات يكديگر به كار رفته

در شاخصترين اثر اين دوره، يعني تاريخ بلعمي، كاربرد جملات ساده بر جملات مركب و 
توان گفت روي آورن نويسندگان نثر بينابين به كاربرد جملات مركـب و بـالا     مي. غلبه دارد

 .شود  گونه جملات در آثار اين دوره، خود گامي به سوي اطناب تلقي مي  رفتن بسامد اين
در ايـن  . اي نيز وضع به همين منوال است  پايه يا جملات خوشهدر جملات مركب هم

اي پي در پـي و متـوالي كـه بـه وسـيلة ادات        مورد نيز وجود جملات پايه يا بندهاي هسته
اند، زمينة   هاي ساخت همپايه به كار رفته  اند و به عنوان سازه  همپايگي با يكديگر همپايه شده

هاي همپاية آن   اند كه سازه  كرده   اي را فراهم  ني و گستردهطولا) اي  خوشه(ايجاد جملة مركب
اي زير كـه شـامل شـش بنـد       مانند جملة خوشه. كند  گاه از چهار يا پنج سازه نيز تجاوز مي

 :باشد  هسته مي
يك مـاه  «و » اين كنيزك را بخري«و » تو باقي بر سر نهي«و » اين صد دينار ترا دهم« - 

ــراد خــويش از وي برگ  ــاهي بفروشــي  «و » يــريم  .»زر مــن بــازدهي « و » پــس از م
  )163: 1364عنصرالمعالي،(
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  هاي همپايه  سلسله مراتب ساخت 2.3
هاي يـك سـاخت خـود      منظور از سلسله مراتب در يك ساخت همپايه اين است كه سازه

 تواند از سلسـله   توان گفت كه ساخت مي  به عبارت ديگر مي. مند باشند  ممكن است ساخت
هاي يك ساخت همپاية كلاَن،   بدين معني كه گاهي در سازه. اي برخوردار باشد  مراتب سازه

اي زير، يـك    براي نمونه، جملة خوشه .تواند يك ساخت همپاية خرُد وجود داشته باشد  مي
اي   هـاي هسـته    را جمله   هاي تشكيل دهندة آن  است كه سازه   همپاية كلان و گسترده   ساخت
درون سازة دوم اين ساخت همپايه، يعني عبـارت  . اند  دهد كه با هم همپايه شده  مي تشكيل

  .وجود دارد) حاميان و غلامان(تر ، يك ساخت همپاية كوچك»حاميان و غلامام صف زدند«
پـيلان مسـت بـر درِ سـراي     «و » صف زدند غلامانو  حاميان«و » سلطان بازنشست«   - 

  )209:همان.(»رسول را بار دادند«و    »دلشكر تعبيه كردن«و » بداشتند
در سازة اول و . توان گفت كه اين ساخت همپايه، داراي سلسله مراتب است  بنابراين مي

در اينجا نيز علاوه بـر اينكـه   . شود  چهارم ساخت همپاية زير نيز همين وضعيت مشاهده مي
دارد، در درون اين دو جملـه   هاي همپايه را    اي اول و چهارم نقش يكي از سازه  جملة هسته
  :استفاده شده است) حق و باطل/ دوست و دشمن(هاي همپايه   نيز از سازه

هـر سـخني را بـر    «و » اندر گناه مردم سخت مشو«و » كريم باش دشمنو  دوستبا «     - 
( »طريـق كـرم نگـاه دار   «و » دل در عقوبـت مـردم مبنـد    باطلو  حقبهر «و » انگشت مپيچ
  ).151: 1364،عنصرالمعالي

  
  نامه  ساز در قابوس  حروف همپايه 3.3

ساز، تبيين اين نكته است كه افزودن به حكـم اوليـه،     مقصود از طرح مبحث حروف همپايه
جا كردن حكم اوليه، بـه وسـيله حـروف ربطـي صـورت        كاستن، تغيير، تعديل، رد يا جابه

پيوند يـا حـرف   «. گردد  كب ميپذيرد و همين كار سبب اطناب يا ساخته شدن جملة مر  مي
دهد، بدينسان   واره را به هم پيوند مي  اي است كه دو يا چند كلمه يا گروه يا جمله  ربط كلمه

هـايي ديگـر     واره  اي را وابسـتة جملـه    واره  سازد و يـا جملـه    كه يا آنها را همپايه يكديگر مي
و، تا، اگر، كه، ولي، چون، پس، بلكه،  :پيوندها عبارتند از). 269: 1375فرشيدورد، (» كند  مي

اي   واره  حرف ربط همپايگي، كلمه يا گروه يا جمله«در ميان حروف ربط، . اگرچه و جز آنها
كند و آنها را در يك وظيفة دسـتوري شـريك     وارة ديگر مي  را همپاية كلمه يا گروه يا جمله

آن نيـز فاعـل و اگـر مفعـول باشـد،      يعني اگر كلمه يا گروهي فاعل باشد، همپاية . سازد  مي
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اش نيـز پيـرو     همپايـه    اي پيـرو باشـد،    واره  همپاية آن نيز مفعول است و همچنين اگر جملـه 
  ) 271:همان(»است
  :شوندكه عبارتند از  هاي ربطي همپايگي به انواعي دسته بندي مي  حروف ربط و گروه 

  .نگهي، چون و مانند آنها، نيز، بعلاوه، حتي و وا»هم...هم«و، هم، : افزايش
  )28: 1364عنصرالمعالي،.(بدو درمان خمار بود »هم«ازو خمار خيزد و  »هم«   - 

  . ولي، اما، ليكن، وليكن، ولكن، ليك، با اينهمه و مانند آنها: تضاد 
 .دشـمن را دوسـت گردانيـدن مشـكل بـود      »امـا « دوست را زود دشمن تـوان كـرد   - 

  )108:همان(
 .كه رفيقـان نگذارنـد    جواني و دانم »وليكن«نخوري دوستتر دارم  از چندين روي اگر - 

     )67:همان(
حق آن مهمان كه بـه حـق شناسـي     »ولكن«بدان كه حق مهمان نگه داشتن واجبست  - 
  )75: همان(  .ارزد
  .پس، تا، تا اينكه، بنابراين، در نتيجه و مانند آنها: نتيجه     

  )49:همان.(نكاحي كه كافر بندد درست نباشد »پس«اين سخن از اعتقاد گفته است  - 
  .آنگاه، آنگه، بعد، سپس، ديگر، دو ديگر، سديگر و مانند آنها: توالي

  )65:همان( .بيرون آيد »آنگاه«مردم محتشم بامداد بخلوت مسكنه بكند    - 
  )65:همان( .آنِ خويش »آنگه« بعضي نخست آنِ قوم فرمايند نهادن    - 

  .و مانند آنها» گاهي...گاهي«الاّ، وگرنه، يا، يااينكه، و: تناوب
ديـوانگي؟  » يـا «بيمـاري بـود   » يـا «چرا بايـد مولـع بـودن بـه كـاري كـه ثمـره وي           - 

  )69: 1364عنصرالمعالي،(
  )110:همان.(به ستم از تو بازستانند» يا«به خوشي » يا«اگر منكر شوي با تو نماند،    - 
  . و مانند آنها» اهخو...خواه«، »چه...چه«): تسويه(يكساني  

  )147:همان.(بزنهار آمده» چه«گريخته » چه«مرده » چه«دشمن    - 
  )45:همان.(آن مرغك كه او را طوطك خوانند» چه«تو و » چه«   - 
  )17:همان.(به پيري» خواه«به جواني » خواه«جهد كن اي پسر كه عاشق نشوي    - 
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  هاي همپايه  روابط معنايي سازه 4.3
هاي همپايه داراي روابط گوناگوني چون تضاد، ترادف، تناسب، توالي   معنايي، سازهاز لحاظ 

هايي كه داراي يكي از روابط معنايي فوق هستند و بـه صـورت     سازه. زماني و غيره هستند
. گردند  تر شدن جملات مي  شوند، سبب اطناب و گسترده  پي در پس يكديگر ظاهر مي  در  پي

 :نامه به قرار زير است  قابوسهاي آن در   نمونه
  :تضاد

  )262:همان.(بمردم چه رساند» طامعي«و » قانعي«نگه كنيد كه 
  )21:همان. (وقتي قصد خانه خداي كردند» توانگري«و » درويش«شنيدم 
  )32:همان(مباش» اندوهگين« و » شاد« زود » بد« و» نيك« از بهر
  :ترادف

  :مترادفند يا معناي نزديك به هم دارندها با هم   هاي زير، سازه  در نمونه
  )47: 1364عنصرالمعالي،.( شنوند  نه» حجت«و » دليل«از تو در سخن گفتن 

  )18:همان.(نباشي» شقي«و » بدبخت«و خلاف اين مجوي تا 
  )18:همان.(نكني» استهزا«و » سبكي«زنهار اي پسر كه در نماز 

  :نزديك به هم دارند؛ ماننداند كه معنايي   گاهي دو سازة مترادف دو جمله
  )172:همان.(»خيانت مكن«و    »آب بر شير مزن«

 )209:همان.(»زاري كرد«و    »بگريست«بسيار 
  :تناسب

 عنصـرالمعالي، (خواهند و چـرا قربـان كننـد؟      چه مي» اشتر«و » گوسفند«و » گاو«از 
1364 :23 (  

نـه  » دندان«و » لب«و چون در ترك نگاه كني سري بزرگ بود و روي پهن و بيني پخچ 
 )115:همان.(نيكو

  )165: 1364عنصرالمعالي،.( كشد» سوگند«و » گواه«سخن كوتاه كند و زود بسوي 
  :مانند. در مواردي سازة دوم نتيجة سازة اول است

  )262:همان.(»اي ديگر بستدي  پاره«و » باز ديگر باره بانگ بكردي«
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  هاي همپايه  هاي نحوي ساخت  نقش 5.3
هـاي نحـوي ماننـد نهـاد،       هاي همپايه در جايگاه اغلب نقش  نامه از ساخت  نويسندة قابوس
 .بهره برده است... مفعول، متمم و 

  :نهاد
  )244: 1364عنصرالمعالي،.(ضد يكديگرند »هوا«و » خاك«
 )29:همان.(دو برادرند كه پيوندشان زمانه نگسلد ،»گوي  نيكي«و » كن  نيكي«

  :مفعول
  )123:همان.(را نيكو دار تا اسب و جامه ترا نيكو دارند »جامه« و» اسب«

 )18:همان.(متابع دولت خدا باشد   جويد، »دولت«و » نيك بختي«آنكس كه 
  )36:همان.(پيشه كن »مردمي«و » خويي  خوش«

   :متمم
  )170:همان.(نرهد »پشيماني«و » زيان«و » دردسر«هركه با اين قوم ستد و داد كند از 

ــوش و از   ــدك گــوي و بســيار ني ــنيدن ســخن«ان ــردن«و » ش ــول  »حكــم ك ــه مل البت
  )164:همان.(نشوي

 )40:همان( .كن  مشورت »ياران خويش«و » پسنديدگان«و » ايشان«يا محمد، با 
  :مسند

 »بسـيارفروش «و » بسـيارخر «و » گـوي   راسـت «و » امين«و » جلد«در خريد و فروخت 
  )170:همان( .باش

  )41:همان.(بود »خردمند«و » برجاي«ابوالسوار مردي 
  )241:همان( .باش »كار  ستوده«و » زودكار«اي كه باشي   از هر پيشه

  :منادا
 )62:همان( .اين شكايت پيري با تو دراز كردم »قرة عيني«و » ولدي«پس يا 
  :اليه مضاف

در نرود نفـع دنيـا    »مذكري«و » داري  كرسي«و » قسامي«و » قضا«با علم شرع كه در كارِ 
 )158:همان. (بعالم نرسد

  )165: 1364عنصرالمعالي،( .كشد »سوگند«و » گواه«سخن كوتاه كند و زود بسويِ 
  :صفت
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 )62:همان.(»درست قوايم«و » نيكو رنگ«و » فربه«رايضي اسبي بياورد 
 مرا بعد هفتاد سال بنگاه داشت بندگان خـداي مشـغول   »عاشق«و » هفتادساله«پادشاهي 

  .)84:همان. (بايد بودن
  :بدل

و » تسـليم «و » تجريـد «: پس باجماع همة خردمندان حقيقت تصـوف سـه چيـز اسـت    
 )252:همان.(»تصديق«

  .)177:همان.(»عرض«و » مرض«و » سبب«: آنچه خارج طبيعت است بر سه قسم است
  
  بر متون نثر فني در آفرينش اطنابهاي همپايه   تأثير ساخت 6.3

رسيم كه با   نثر فارسي، پس از نثر بينابين قرن پنجم به نثر فنيِ قرن ششم مي در سير تاريخي
خواهد تشبه به شعر كند و بدين لحاظ هم   نثر فني نثري است كه مي«. كليله و دمنه آغاز شد

توان آن را دقيقاً نثر دانست كـه    از نظر زبان و هم از نظر مختصات ادبي و فكري ديگر نمي
و تفاهم و انتقال پيام به صورت مستقيم است، بلكه نثري است شعر وار كه هدف آن تفهيم 

مخيل است و زبان تصويري دارد و سرشار از صنايع ادبي است و در يك كـلام، نثـر فنـي    
هـاي    نثر فني ويژگي). 76: 1384شميسا،(»نثري است كه با شعر يك قدم بيشتر فاصله ندارد

توان به اطناب، وصف و آوردن مترادفات پي   ها مي  ويژگي   ترين اين  مختلفي دارد كه از مهم
 :اند  در تعريف اطناب گفته. در اين ميان، ويژگي بارز نثر فني اطناب است. در پي اشاره كرد

ــد، ضــد     « ــيار باش ــاظ بس ــدك و الف ــي ان ــه معن ــاب درازي ســخن اســت، طــوري ك اطن
خن است و خاص كـلام ادبـي   اطناب پرگويي و دراز كردن س). 404: 1383همايي،(»ايجاز

اطناب بسط «به ديگر سخن، . است و كاربرد آن در زبان عادي و روزمره چندان جايز نيست
يكـي از مقاصـد كـاربرد    ). 28: 1410عسـكري، (»و گسترش كلام براي زيادتي فايده اسـت 

در واقـع،  . اطناب، شرح و توضيح فكر به قصد وضوح بيشتر و زيبايي و تأثير كـلام اسـت  
و گسترش كلام، مبتني بر اطناب است اما ضرورت دارد، زيرا گاهي اگـر مطلبـي كـه    بسط 

گوينده قصد بيان آن را دارد، مختصر و مجمل بيان شود، نكـات مهـم و ظريـف آن پنهـان     
توان به جملة كوتاهي بسنده   ها نمي  براي نمونه، در وصف پديده. گردد  ماند و آشكار نمي  مي

ناب بهره برد، مانند آثار نثـر فنـي كـه وصـف، جـزء جـداي ناپـذيري        كرد، بلكه بايد از اط
. همچنين در پند و اندرزها و مسائل تعليمي، اغلب با بسط كلام و اطناب مواجهيم. آنهاست

  . نامه  اند، مانند قابوس  گيرند، از اين دسته  مي   آثاري كه در حوزة ادبيات تعليمي قرار
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در «. هاسـت   هاي مهم نثر فني توصيف امور و پديده  گيطور كه گفتيم، يكي از ويژ همان
واقع خصوصيت نثر فني آن است كه نويسنده براي بيان مافي الضمير خود بـر خـلاف نثـر    

گيرد تا در طي اين مسـير مجـال آن را داشـته باشـد كـه از        مرسل روش اطناب را پيش مي
ــاگ     ــاظر گون ــا من ــده را ب ــاوير، خوانن ــرينش تص ــيف و آف ــق توص ــنا  طري ــا آش ون و زيب

از آنجا كه در توصيف نياز به توضيح و ارائة جزئيات بيشـتري از  ). 57: 1386خطيبي،(»كند
هاي همپايه كه در هر سازة خود حامل يـك پيـام ذهنـي      امور به مخاطب است، لذا ساخت

تـرين ابـزارِ     كننـد، بهتـرين و مناسـب     هستند و اطلاع جديدي را به گيرندة پيام منتقـل مـي  
توجه به ساخت همپاية موجود در جملة زيـر و  . باشد  ويسندگان نثر فني براي توصيف مين

 :كند  نمودار درختي آن، ظرايف مطلب را بيشتر آشكار مي
تشـنه  و  كـرده   آبلـه و پـاي    برهنه« آمد،  چون نزديك عرفات رسيدند درويشي همي     - 

  )21: 1364عنصرالمعالي ،.(»گرسنهو

  
  ساخت همپايهنمودار درختي 

، از چهـار  »كرده و تشنه وگرسنه  برهنه پاي و آبله« در اين جمله، ساخت همپاية گستردة
سازه تشكيل شده است كه علاوه بر سوق دادن جمله به جانب اطناب، در هر سازة خـود،  

حال اگر در جملة فوق بـه  . كند  يك پيام مستقل و جديد را به مخاطب يا شنونده منتقل مي
اي، از يك واژه استفاده كنيم، جملة فوق به اين   برد يك ساخت همپاية چهار سازهجاي كار

و بـه  » پـاي   برهنـه  آمد،  چون نزديك عرفات رسيدند درويشي همي«: شود  صورت كوتاه مي
تـر و محـدودتر     شود، خلاصـه   طبع، اطلاع و پيامي كه دربارة موضوع به مخاطب منتقل مي

هاي همپايه، علاوه بـر اينكـه موجـب      توان گفت كه ساخت  مي از اين روست كه. گردد  مي
باشـند،    شوند، از آنجا كه در هر سازة خود حامل يـك پيـام ذهنـي مـي      اطناب در جمله مي

  .روند  ها به شمار مي  ترين ابزار جهت توضيح و توصيف امور و پديده  مناسب
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       شـود، كـاربرد    مه بـه وفـور ديـده مـي    نا  هاي همپايه در قابوس  طور كه ساخت  همان         
هاي بارز كليله و دمنه و اغلب متون نثر فنـي نيـز بـه      هاي همپايه از ويژگي  گونه ساخت  اين

اي را   از اين روست كه وقتي نويسندة كليله و دمنه قصد دارد موضوع يا پديده. رود  شمار مي
برد و اين امر منجر به طـولاني    ره ميهاي همپايه به شكلي افراطي به  وصف كند، از ساخت

دهـد و اطنـاب نيـز از      شود و كلام او را بـه جانـب اطنـاب سـوق مـي       مي   شدن جملاتش
به همين دليل، بهار در مورد نثر كليله و دمنه كه نخسـتين  . هاي اساسي نثر فني است  ويژگي

ت كه از ايجاز قديم به اطنـاب  كليله اولين كتابي اس« :نويسد  رود، مي  اثر نثر فني به شمار مي
جديد گرويده است و اين نوع اطناب در توصيفات كه از مختصات نثر فني اسـت، جالـب   

  ). 268: 2، ج1373بهار،(» است
شود و اين سبك و   هاي همپايه غافل نمي  نصراالله منشي به هر مناسبتي از كاربرد ساخت

دمنـه بـر اسـاس      و  ساختار زبانِ كليلـه  توان گفت،   سياق چنان بر نثر وي غالب است كه مي
هاي همپايه در كليلـه ودمنـه     پس از بررسي دقيق ساخت. هاي همپايه بنا شده است  ساخت

ها، هم به لحاظ ساختاري و فرم و هم به لحاظ روابط معنـايي    متوجه شديم كه اين ساخت
نامه دارند   كار رفته در قابوس هاي همپاية به  بسيار زيادي با ساخت   هاي  ها، شباهت  بين سازه

كه اين امر از الگو برداري و پيـروي نويسـندگان نثـر فنـي از متـون نثـر بينـابين از جملـه         
نامه توضيح بر توصـيف غلبـه     كند؛ با اين تفاوت كه چون در قابوس  نامه حكايت مي  قابوس

تر بهـره بـرده     طولانيتر و   هاي همپايه براي بيان توضيحات مفصل  دارد، نويسنده از ساخت
هاي   است و چون در كليله و دمنه توصيف بر توضيح برتري دارد، نويسندة كليله از ساخت

نويسـندة كليلـه بـا اسـتفاده از     . تـر اسـتفاده كـرده اسـت      همپايه براي ارائة توصيفات دقيق
او  هاي دقيقي خلق كرده كه زيبايي و حلاوت خاصي به كـلام   هاي همپايه، توصيف  ساخت

  :كنيم  بخشيده است كه در زير، به ذكر دو نمونه بسنده مي
رياحين او پر    از عكس«بود كه  »مرغزاري نزه«و  »متصيدي خوش«در ناحيت كشمير    - 

ر زاغ مانسـتي   «و » زاغ چون دم طاووس نمودي در «و  »در پيش جمال او دم طاووس بـه پـ
  ).158: ودمنه  كليله(»واتراختلاف صيادان آنجا مت«و  »وي شكار بسيار

»    و» تـر از گريـة عاشـق اسـت      آبش بصـفا پـرده  «دانم كه   در اين نزديكي آبگيري مي   - 
بيضة ماهي از فراز آن بتـوان  «و » دانة ريگ در كف آن بتوان شمرد«،»غمازتر از صبح صادق

  ).83:همان(»ديد
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نامـه    نابين به خصوص قـابوس هاي همپايه در متون نثر بي  رسد، همين ساخت  به نظر مي 
شود و كـاربرد افراطـي     است كه سرمشق و نمونة قابل توجهي براي نويسندگان نثر فني مي

جانب اطناب و درازگويي  هايشان به  شود كه نوشته  هايي در آثار آنان، موجب مي  چنين سازه
  .ميل كند

  
  گيري  نتيجه .4
آفرينش اطناب با كمك ساخت همپايه بـه طـور متعـادل از متـون نثـر بينـابين از جملـه           ـ

شود و در نثر فني استفاده از اين شگرد به منظور گام نهـادن بـه عرصـه      نامه آغاز مي  قابوس
توان دريافت   مي   با اندكي تأمل در سبك و سياق متون نثر فني. رسد  اطناب، به اوج خود مي

عوامل مهم به ظهور پيوستن نثر فني، گسترش دامنة ساختاري جملات با كمـك  كه يكي از 
هـاي همپايـة موجـود در      رسد، ساخت  به نظر مي. باشد  هاي همپاية متوالي مي  همين ساخت

تـرين الگـو و     برخوردارنـد، مهـم   اي  هاي زنجيره  سازهمتون نثر بينابين، به ويژه آنهايي كه از 
 2و  1با توجه بـه نمودارهـاي شـمارة    . آيد  ن نثر فني به حساب ميسرمشق براي نويسندگا

در  اي  هـاي زنجيـره    هاي همپايه با سازه  ساخت   توان به اين نتيجه رسيد كه بسامد كاربرد  مي
تر شدن اطناب در   و همين امر باعث پر رنگ نامه است  ودمنه به مراتب بالاتر از قابوس  كليله

  . كليله و دمنه شده است
هاي همپايه در هر سازة خود حامل يك پيام ذهني هستند و اطلاع جديدي را   ساختـ 

تـرين ابـزار جهـت توضـيح و       به همين دليل، بهتـرين و مناسـب  . كنند  به مخاطب منتقل مي
نامه هرجـا كـه در     از اين رو، نويسندة قابوس. باشند  توصيف موضوع مورد نظر نويسنده مي

هـاي    سـاخت       صدد است، مطلب خود را به طور مفصل و با توضيح بيشتري ارائه دهد، از
اما در متون نثر فني از ميزان توضـيحات كاسـته   . كند  همپايه به ميزان چشمگيري استفاده مي

مله نصـراالله  به همين دليل، نويسندگان نثر فني از ج. گردد  شود و به توصيفات افزوده مي  مي
هاي همپايه به ميـزان فراوانـي بهـره      ها، از ساخت  منشي، جهت توصيف دقيق امور و پديده

هاي همپايه در ايـن دو اثـر متفـاوت اسـت؛       توان گفت، كاركرد ساخت  بنابراين مي. برند  مي
در كليله توضيحات بيشتر و    نامه به منظور ارائة  هاي همپايه در قابوس  ساخت   بدين معني كه

  .اند  تر به كار رفته  براي توصيفات دقيق
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نامه، داراي روابـط معنـايي گونـاگوني      هاي موجود در ساخت همپايه در قابوس  سازه   - 
چون تضاد، ترادف، تناسب و توالي هستند كه در ميـان ايـن چهـار مفهـوم، تـوالي كـاربرد       

  .كمتري دارد
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